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 چکیده
هر شیوه،  سازیِ ظهور رئالیسم جادويی در آلمان و موفقیت آن در امريکای لاتین بیانگر آن است که بومی

سازی و انطباق آن با شرايط  خصوص در رئالیسم جادويی که بدون بومی شرط اساسیِ استفاده از آن است؛ به پیش

ها میان اين شیوه و متون تذکرة  جالب اين است که بیشترين مشابهت. بخش نخواهد بود فرهنگیِ نويسنده، نتیجه

شده از رئالیسم  گامی است در ارائة الگويی بومینوشتار اين . عطار وجود دارد یالاولیاةتذکرصوفیان همچون 

شده با  دستیابی به الگويی ادبی با عنوان رئالیسم جادويیِ بومی. عرفانیِ ايران -جادويی مبتنی بر فرهنگ داستانی

رئالیسم »اسلامی با عنوان  -آغاز خوبی باشد برای کشف يک مکتب ايرانی تواند متون داستانی تصوف می

ها در دو زمینة ساختار و مبنا میان متون داستانی  ایِ شاخصه گام نخست در اين مسیر، بررسی مقايسه .«عرفانی

مانده  جا نوشتة گابريل گارسیا مارکز برترين نمايندة آن است با متون به صد سال تنهايیرئالیسم جادويی است که 

پس از . ترين نمايندة آن است ابوری شاخصنوشتة عطار نیش الاولیاةتذکرهای تصوف که  از حکايات و تذکره

 . توان در بیان تعريفی برای رئالیسم عرفانی انديشید ها، در گام بعدی می ها و تفاوت ترين شاخصه بازشناسی مهم
 

 . رئالیسم عرفانی، رئالیسم جادويی، ادبیات داستانی، عطار، مارکز :های کلیدی واژه

  

                                                                                                                   
  E-mail: Roodgar@gmail.com                                                       :  نويسندة مسئول مقاله* 
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 مقدمه   .  

را در قالب فرهنگی توانند آن  سیال است که هنرمندان جهان می یحقیقت شیوة رئالیسم جادويی

نیز از اين خصوص مارکز  هب امريکای جنوبینويسندگان  .سازی کنند بومی خاص خود بريزند و

مارکز کسی بود که چهرة . ستندخوبی در راه ترويج مفاهیم ارزشی خويش بهره جُ ساختار به

صد . شده در کلمبیا، مکزيک و کارايیب را به جهانیان شناساند واقعی مردمانی تنها و فراموش

و  1خوزه آرکاديو بوئنديا وسیلة به 1دهکدة خیالیِ ماکوندو گذاریِ داستان بنیان سال تنهايی

ت، تا زمان ويرانی آن در آن اسو شرح زندگی شش نسل خانوادة بوئنديا  1همسرش اورسلا

ها از همان ابتدای  مارکز با نوشتن از کولی. واسطة ورود استثمار، فقر، فساد، جنگ و آشوب به

در دهکده را در  ها های حضور آن پردازد و شگفتی ها می به شرح کارهای جادويی آن ،رمان

شباهت دارند، با  تا حوادثی که به واقعیت زندگی در کلمبیا دهد قوس می و خلال داستان، کش

  .وجود آيد شود و شیوة رئالیسم جادويی به دهند، ادغام جادوهايی که در اين داستان رخ می

های  در میان شخصیت. ستها ويژه تذکره بهنیز مشحون از روايات داستانی متون تصوف 

 احمد: خوريم جمله به اين اسامی برمیاز( اول نويسندگان متونِ دست) سرای صوفی داستان

 الطیر منطق، الاولیاةتذکر) ، عطار(اسرارالتوحید) ، محمدبن منور(رسالةالطیور) غزالی

 اسرارالتوحیدو  الاولیاةتذکردر اين میان،  . ...و( مقالات) ، شمس(مثنوی معنوی) ، مولانا...(و

اثر ترين يادنوشت تصوف و تنها  قديمی الاولیاةتذکر .آيند شمار می ترين متون تذکره به معروف

اين کتاب . پردازترين شخصیت تصوف است حکايت ،منثور به قلم فريدالدين عطار نیشابوری

تا  را تن از بزرگان دين، عارفان و مشايخ صوفیه 21  از شرح احوال، اقوال و حکايات گزارشی

نگاری نبوده و  تاريخ فقط؛ اما (11: 1146 نیشابوری،عطار ) چهارم و پنجم ارائه داده است سدة

 . های ديگر متمايز کرده است سرايی عطار آن را از تذکره نیروی داستان

ترين شیوة ادبی  ها با شیوة رئالیسم جادويی، يکی از گسترده میان حکايات مندرج در تذکره

انگیز و خرق  های بسیاری وجود دارد، ازجمله تأکید بر عناصر شگفت دنیای امروز، قرابت

قصص و حکايات عرفانی چه از لحاظ ساختار و چه . یارندها نیز بس البته تفاوت عادت؛
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بیش از آنکه با  الاولیاةتذکردر . دارند 4معنای امروزیِ آن مضمون، تفاوت آشکاری با داستان به

با اين . رويیم روايت روبه داستان و تکه داستان با روايت امروزی سروکار داشته باشیم، با پاره

با شناخت جايگاه ادبیات داستانی  توان بازيافت و متون نیز میحال، عناصر داستان را در اين 

خاص بومی و ملی رفت که بالقوه  سمت تعريف يک سبک به کم در فرهنگ عرفانی خود، کم

توان خوانشی امروزی از  برای شروع می. عرفانی اين مرزوبوم نهفته است -در تراث داستانی

ربی را از جهت ساختار و مبانی میان اين دو متن دست داد و وجوه تشابه و تقا تذکرة عطار به

توان سبک يا شیوة ادبی خاصی را  چگونه می آن گاه به اين سؤال اصلی انديشید که. يافت

توان مطرح  های ديگری نیز می اين پرسش را به گونه. های صوفیانه تعريف کرد برای داستان

ها و حکايات  عاصر، داستاناستانی مهای موجود در ادبیات د ها و سبک با بررسی شیوه: کرد

ای  در سنت صوفیانه، گونهکند؟  های صوفیانه از چه سبکی تبعیت می مندرج در متون و تذکره

داستانیِ خاصی نیز  -توان شیوة ادبی اما آيا می وجود داشته است؛« عرفانی -داستانیادبیات »

   برای آن تعريف کرد؟

حتی  نوشته شده يا موضوع پژوهش حاضر درکه  را منبعی وجو، نگارنده پس از جست

 صدد مقايسة رئالیسم جادويی با روايات داستانی تصوف برآمده باشد،صورتی محدود در به

نوع رد که درصدد بررسی امکان تأسیس وجود دا (1134نصیری جامی، ) ای البته مقاله. نیافت

های  در میان گونه فقط ن پژوهشاي .برآمده است« رئالیسم معنوی»نام  به ی از رئالیسمديگر

با عرفان و « رئالیسم معنوی»ارتباط . است مختلف رئالیسم، قائل به يک نوع جديد از آن

  .ای نیز بین اين متون با شیوة رئالیسم جادويی رخ نداده است تصوف معلوم نیست و مقايسه

کاشف از اهمیت  طور مستقیم به موضوع پژوهش حاضر پرداخته باشند، منابعی که به فقدان

نیاز به يک الگوی .  کند آن را آشکار می بررسی و مطالعة و بکر بودن موضوع است و ضرورت

  .پرداختن به اين موضوع استهای  داستانی نیز از ضرورت -شدة ادبی بومی

 و تصوف( جادویی)رئالیسم . 8
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1؛ مثل رئالیسم جادويی که يک شیوهردهای مختلفی دا شیوه هر مکتبی
مکتب رئالیسم است از  

ی خاص در اين شیوة ادبی رويکرد. دارد 2و شگرد 6های خاص خود را در عناصر و ويژگی

برخی اين شیوة  .است کرده آيد که آن را از رئالیسم جدا شمار می داستان به( فرمِ)روايت 

  :اند روايی را با توجه به شالودة اصلی آن، اين گونه تعريف کرده

های فوق طبیعی در يک زمینة کاملاً  ها يا حضور پديده آمیز از آدم کرامتهای  رخداد کنش

العاده از توان واقعی موجودات، انسان و موقعیت  ای که تصويری خارق رئالیستی، به گونه

ظاهر غیرواقعی، يک تحلیل  زمانی و مکانی ارائه داده شود و در پس اين رفتارهای به

گیری  های اعتقادی، عرفی يا روانی نهفته باشد، باعث شکل منطقی معنادار از منظر مؤلفه

شیری، )شود که به رئالیسم جادويی شهرت يافته است  شاکلة اصلی يک نگرش هنری می

1132 :31)  . 

، آن شناسد رسمیت می قعیت عینی و بیرونی را کاملاً بهدر عین حال که وارئالیسم جادويی 

که  چنان(. 113: 1136زامورا، ) شمارد  ذهنی را برتر میداند و واقعیت  را تمامِ واقعیت نمی

-113 همان،) «جهان متأسفانه واقعی است و من متأسفانه بورخس هستم»: گويد بورخس می

دغدغة مانندی  حقیقت ،کند رئالیسم جادويی هرچند از بستر رئالیسم استفاده می(. 141

که برتر از واقعیت عینی  اهمیت دارد نیيک واقعیتِ ذه در اين شیوه باوراندنِ. اش نیست اصلی

   .برای مخاطب خواهد بود

اند، پیوند اين شیوه با باورهای عمومی،  که نويسندگان بزرگ رئالیسم جادويی نیز گفته چنان

داستانی اهل  -روايیويژه متون  ها، سحر و جادو، متون عرفان شرقی و به ها و اسطوره افسانه

ها، باورهای عمومی،  ها، افسانه اين شیوه از اسطوره واضح است که. ناپذير استانکار تصوف،

های صوفیانه که به  تذکره 3.استهايی برده  بهره... ايران و اسلام و و متون عرفانیِ کريم قرآن

. ادبی بوده است اص دارد، مورد توجه ويژة اين شیوةکرامات و مشاهدات مشايخ صوفیه اختص

انگیز و کرامات اولیا را در بستری  نی، رويدادهای شگفتاين متون در ساختاری داستا

رئالیسم جادويی نیز درست با همین شیوه، باورهای جادويی و خارق . اند گرايانه ارائه داده واقع

مقايسة ساختاری و مبنايی میسر  با اين پیوندها دقیق بررسی. نُماياند  می عادت فرهنگ خود را
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برگزيد و از میان مارکز را  صد سال تنهايیِتوان  می دويیز میان متون رئالیسم جاا. است

 الاولیاةتذکرها يعنی  سازترينِ آن مشهورترين، معتبرترين و جريانهای تصوف نیز به  تذکره

طلبد؛ اما در ادامه با بیان چیستی و  تری می ای مجال وسیع چنین مقايسة گسترده. پرداخت

 .  المقدور به اين نحوه از مقايسه نیز اشاراتی خواهیم کرد های رئالیسم عرفانی، حتی شاخصه

 رئالیسم عرفانی چیست؟ . 3

در تراث مکتوب  «رئالیسم عرفانی»نام  داستانی به -مدعای نگارنده اين نیست که مکتبی ادبی

 -های ادبی ها و زيرساخت مايه اين عنوانی است برای بن. تصوف وجود داشته است يا دارد

تصوف که قابلیت آن را  روايیِ -های صوفیانه و متون داستانی داستانیِ کهن و ديرآشنا در تذکره

 صورت يک گرايش خاص در حوزة يک جريان ادبی پی گرفته شود و بهدارد که از سوی 

های فرهنگی خويش و ديگر  مايه از بند رئالیسم جادويی نیز برای پیدايش خو. رئالیسم درآيد

 . داستفاده کرها  فرهنگ

 توان آن را يک گرايش گرايی است، می واقعیت و واقعیت از آنجا که موضوع اصلی رئالیسمْ

ارائة  مدعیِ هر مکتب فکری. ها قابل جمع است«ئیسم»خاص دانست که با بسیاری از ( ئیسم)

دار رئالیسم سوسیالیستی  لنینیستی طرف -مارکسیستی بینیِ جهان :بیان واقعیت است ای از شیوه

سیدحسینی، ) اش مجسم شود از ديدگاه کمونیستی، واقعیت بايد در انکشاف انقلابی است؛

 کند می واقعیت زندگی را از منظر لطیف طنز و مطايبه ترسیم انگلیسی رئالیسمِ ؛(134/ 1: 1134

 منحصر در روايت دوران بحران، وحشت و نفرت است امريکايی همرئالیسم  ؛(131 همان،)

ه رئالیسم را های متفاوت، نوع نگاه ب بینی شود، جهان گونه که ملاحظه می  همان(. 134 همان،)

ها نیز متفاوت  گذاری طبیعی است که در نتیجة تغییر نگرش، هدف. است دستخوش تغییر کرده

رو  ازاين. رنگ است عرفانی در آن بسیار کم -رئالیسم مکتبی غربی است و نگاه اشراقی. دباش

وجو و بیان کیفیات واقعی هر چیز و  جست»گويند که هدف غايی رئالیسم  ها می وقتی آن

بیان »، منظورشان از (11: 1141پرهام، ) «هاست روابط درون مابین يک پديده با ديگر پديده

که  ند، بسیار متفاوت است؛ چنانا دنبال آن با آنچه پژوهشگران فرهنگ شرقی به« کیفیات واقعی
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تنها روش بلکه  امريکايی، نهرئالیسم سوسیالیستی، اروپايی و  در میان خودشان نیز از منظرهای

عنوان ابداع يک  نگاه ويژه به رئالیسم، به. هدف ايشان نیز از بیان کیفیات واقعی متفاوت است

رئالیسم های موجود در جهان پیرامون، راه را برای تولد  وسیلة واقعیت لی بهواقعیت تخی

يا تصور خاصی  رئالیسم جادويی نیز درصدد ارائة نوعی خاص از واقعیت .دجادويی هموار کر

 (.132-136 :1133صفری، ) از آن است

باورپذير جلوه دادن ها در  گونه که برترين نقطة امتیاز رئالیسم جادويی با ديگر سبک  همان

ف نیز در همین وصهای ت پارادوکس خیال و واقعیت است، برترين نقطة اشتراک آن با تذکره

عیت در شیوة عنصر باورپذيری در پارادوکس واقعیت و فراواق .تکیه بر عنصر باورپذيری است

 سحر و جادو و خوارق عادات در جوامع رئالیسم جادويی، در نهادينه شدنِ باورداشتِ

از اين جهت . ايمان به غیب و کرامات ريشه دارد و در تصوف نیز برخاسته از ی لاتینامريکا

ترين نقطة مشترک  بزرگ گرايانه به خوارق عادات، نگاه واقع که توان به بیانی ديگر گفت می

  . جادويی استبین داستان صوفیانه و رئالیسم 

از آنجا که اين حوزه مستقیماً . تاه بوده استگاهِ رئالیسم در رمان و داستان کو بیشترين جلوه

ترين چیز را همین حقیقت  ها مقدس شود، رئالیست ها مربوط می به حقايق زندگی انسان

اين حقیقت گاه تلخ، گزنده و ناهنجار و حتی گاه توأم با (. 41 :1141پرهام، )خوانند  می

عنوان  عفتیِ قلم او به ک از بیعفتی است؛ آن چنان که بسیاری از منتقدان همعصرِ بالزا بی

حدی گسترده  اگر رسالت داستان رئال به: حال سؤال اينجاست. کردند نمايی دفاع می حقیقت

های اخلاقی غیرقابل  کند در آن تمام شؤنات زندگی بشری، حتی ناهنجاری است که ايجاب می

گرايی و عرفان  عنويتدفاع در جامعه نیز منعکس شود، يکی از ابعاد بسیار مهم زندگی بشر، م

 است؛ پس چرا نتوان از گرايش رئال عرفانی دفاع کرد؟ 

اسلامی، به چند زمینة تلاش برای  -برای تأيیدِ نیاز به نوعی رئالیسم مبتنی بر فرهنگ ايرانی

 :شود وسو اشاره می دهی به اين سمت گذاری و جهت نام
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« رئالیسم معجزه»يی، جادو  رئالیسمرضا سیدحسینی آثار نويسندگان ايرانی را در شیوه  .1

نظر او، اگر برای مردم  به .است به معجزه قادات عمیق و قلبی مردم ايرانآمده از اعتنامید که بر

شان  کنند و معجزه در زندگی ی لاتین جادوگری مهم است، مردم ما با اعجاز زندگی میامريکا

 3.جريان دارد

نوع  نوشته شده که درصدد بررسی امکان تأسیس ای هم که در مقدمه گذشت، مقاله چنان .1

 نکتة. (131: 1134نصیری جامی، ) برآمده است« رئالیسم معنوی»نام  ی از رئالیسم، بهديگر

 سوم است های جهانحوزة منزلتی و رواج رئالیسم جادويی، کشور اين است که برانگیز تأمل

ديگری از جهان در برابر رئالیسم واکنش حوزة  رئالیسم جادويی. (112/ 1 :1134سیدحسینی، )

گرايی غربی را به باد  گرايی و عینیت گرايی، تجربه ای از جهان که واقعیت غربی است؛ حوزه

  .تمسخر گرفته است
های متناقض و  ساز چنین نگاه های عینی، سبب فقدان درک نگاه اشراقی و شهودی به واقعیت

بار شهودیِ  زمین و تمدن گران برخاسته از مشرقاين نوع نگاه که غالباً . تحقیرآمیز شده است
عنوان مثال در نزد  به. گرا، تجربی و عینیِ غرب تفاوت دارد شرقی است، ماهیتاً با نگاهِ مادی

تابد که با نگاه  رئالیست غربی، طبیعت و واقعیت، معنايی را برمی( نويسندة)هنرمند و اديب 
« قراردادی»اين نگاه و تلقی شرقی، نه . زمین متفاوت است نمای مشرق گرا و حقیقت واقع

ی به حقیقتی ؛ و از آنجا که توأم با معنويتی والا، زلال، باورمند و متک«جادويی»است و نه 
 (. 133: 1134نصیری جامی، )بنامیم « رئالیسم معنوی»منتهاست، بهتر است آن را  بی

هرچند ممکن است در محدودة  «رئالیسم معنوی»نام  تعريف يک گونة جديد رئالیسم به
های رئالیسم جادويی از  برداری با توجه به بهره نظر آيد، دور از ذهن به« گرايی دينی واقع»نوعی 

  .شد« رئالیسم عرفانی»توان قائل به  کم می فان و متون تصوف، دستعر

شده بود « رئالیسم اسلامی»شهید مطهری نیز در معرفی نظام ويژة تربیتی اسلام، قائل به  .1
 .(16: 1121مطهری، ) عرفانی خارج است -که البته از حوزة بحث ادبیات داستانی

 اما ؛نیست برده نام يک از موارد  هیچ( عرفانی رئالیسم) رئالیسم مورد نظر در اين پژوهش

اين گونة خاص . خواهد بود خوبی برای لزوم بسط موضوع های زمینه هايی از اين دست تلاش
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ويژه در مبانی  وجوه تمايزی نیز به ،گرايی گرچه به رئالیسم جادويی بسیار نزديک است از واقع

  .شود پديدار می ها خود دارد که در مقام مقايسة شاخصه

 های رئالیسم عرفانی    شاخصه. 4
 : کنیم نايی بیان میها را در دو بخش ساختاری و مب برخی از اين شاخصه

 های ساختاری  شاخصه . -4

شدة وقايعی است که  روايت توالی ادراک. رئالیسم عرفانی يک شیوة روايی است: 11روايت. 1

عنوان  شعور به نسان يا ديگر موجودات ذیا انسان يا شبه ارتباط غیراتفاقی دارند و مستلزم وجود

متون ادبی را که دارای دو ويژگی قصه و  تمام(. 13: 1136تولان، : ک.ر) ندگر شخصیت تجربه

 ،در رئالیسم جادويی(. 3: 1121اخوت، ) توان متنی روايی خواند ، میويندگ حضور قصه

رنگی از توصیفات اکسپرسیونیستی  پنهانی و با ته ، علومخوارق عاداتگیری از  ها با بهره داستان

رئالیسم  ين متون عرفانی که مخاطب را بهتر يکی از موفق .شوند و سوررئالیستی روايت می

   :ستالاولیاةتذکر، کند بومی خاص رهنمون می

های عطار يکی در اسلوب بیان، يعنی يافتن سبک ويژة خود  ها و هنرنمايی بیشتر نوآوری

مشخصة بارز آن ايجاز کلام است و ديگر در شگردهای جديدتر و تأثیرگذارتر اوست که 

ها سرايش  به احتمال زياد او اين قدرت روايتگری را مديون دهه. ها روايت حکايت

 (.  111: 1123، احمدی)هايی بود که بنیان و ساختارشان حکايت بود  مثنوی

نوع روايت . شیوة روايی خاص است اتخاذايی عطار در اين اثر، در اوج نوآوری و هنرنم

کنیک روايی جمله تهای تصوف از تِ تذکرهحاکم بر رئالیسم جادويی برگرفته از جنس رواي

همان چیزی را ها نیز  شِمای روايی تذکره . (46: 1131 ،چی نقره :ک.ر) داستان است در داستان

روايت در  ،وضیح آنکهت. د که روايت در رئالیسم جادويی در پی آن استکن دنبال می

ت معمولاً به دو صورت خط سیر رواي. در خدمت اهداف تعلیمی نويسنده است الاولیاةتذکر

  :عبارتی در خدمت دو هدف است و يا به
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گاهی شخصیتِ غافل تحت تأثیر شخصیت عارف و کرامات وی : تحول شخصیتی. الف

های بسیاری از اين گونه روايتگری در  نمونه. کند سرعت توبه می شود و اغلب به متحول می

خوريم که  ذيل اسامی عرفا بسیار برمی نیز به اين عبارت الاولیاةتذکردر . ها مندرج است تذکره

   .«...سبب توبت او آن بود که» يا« ...ابتدای توبة او آن بود که»

 خیزد وجوی هدف برمی ه جستب( دانستن) گاهی سالک آگاهانه: دستگیری سلوکی. ب

گذار از سوی فردی عارف يا اثر يا سخنی ای شگفت و در طی مسیر، حادثه( نخواست)

سبب تقويت  مانند شیر و آهو هايی چون کودک، مست، ديوانه و حتی حیواناتی شخصیت

 دارد، راه را میشود، موانع را بر سالک برای نیل به مقصود می( توانستن) انگیزه و توانايی

های اين  نمونه .(33: 1131 مدرسی،: ک.ر)کند  می« دستگیری سلوکی»اصطلاح  نماياند و به می

جمله حکايت گونه روايتگری که جنبة تعلیمی و دستگیری در سلوک دارند نیز بسیار است؛ از

عطار )نچه از قرآن را حفظ داشت، از ياد برد يک نگاه به غیر، هر آ سبب بن جلا که به ابوعبدالله

ر، جامة اهل يک نگاه به غی سبب  يا حکايت ابومحمد مرتعش که به( 411 :1146 نیشابوری،

 . (413 همان،)صلاح از او برکشیدند 

ايمان با حادثه يا  کم /فردی بی: چنین است الاولیاةتذکرشمِای روايی حکايات  در نهايت

تر  ايمان يا ايمانی کامل ای عرفانی، مستقیم يا با میانجی عارف يا رويدادی غیبی، به واقعه

در  مذکور پس از توضیح شِمای روايی (113-143: 1123) بابک احمدی. شود هدايت می

قدرت  .داند می« آفرينش شگفتی»قالب دو گونة روايی مجزا، حکايات عطار را مبتنی بر 

برخورداری از يک شیوة (. 111 همان،) نشان از شیوة روايی خاصی دارد روايتگری عطار

که اولین شاخصة رئالیسم جادويی نیز  خاص، اولین ويژگی رئالیسم عرفانی است؛ چنانايی رو

عنوان يک مقصد برای شیوة روايی  همان چیزی است که به« آفرينش شگفتی». همین است

مؤثر و  اصولاً اگر شگفتی نباشد، شِمای روايی عطار. رئالیسم جادويی نیز ترسیم شده است

زا و عرفانی است که به  شگفتیِ کرامات، خوارق عادت يا معرفتی شگفت اين. افتد کارگر نمی

ناشی از يک شگفتی عمیق، شوک و تکان  شده افزايی حاصل معرفت. شود ايمان و باور منجر می
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در رئالیسم جادويی . کند پردة عرفان در مخاطب ايجاد می روحی است که حقیقت ناب و بی

 .  نیز روايت در خدمت شگفتی است

رنگ کردن، تقلیل و محو کردن عناصر به نفع  کم: مايه در ساختار تأثیر شگرف درون. 1

عطار در پی . های جالب توجه رئالیسم عرفانی است ، از شاخصه«وحدت»ماية عرفانی  درون

کار  اين هدف بیايد، بهاز اين جهت، هرچه را که به کار . نشان دادن وحدت در کثرت است

و اسانید نیز »: وی حتی با منابع خود چنین رفتار کرده است. کند ف میبرد و باقی را حذ می

(. 1: 1146عطار نیشابوری، ) «و اضافات حکايات و حالات مختلف نیز هم بود ]...[ بیفگندم

تمام عناصر داستان بايد در مسیر وحدت باشند، وگرنه . اين يک رويکرد ثابت نزد عطار است

تمايز  مانند د وکه عطار حذف کر« اضافات حکايات» مثل رنگ و حتی محو خواهند شد؛ کم

هر  های يکسانِ شود، ويژگی ها آشنا می که هرچه خواننده با تعداد بیشتری از آن 11ها شخصیت

 :نويسد می (ع)عطار در ذکر اولین ولیّ يعنی امام جعفر صادق. شود يک بیشتر برايش مسجل می
و چون از اهل بیت بیشتر سخن ]...[ ابتدا کنیم  -عنه الله رضی -سبب تبرک به صادق اما به

ای چند از آن حضرت بیارم که  طريقت او گفته است، و روايت از او بیش آمده، کلمه

نبینی که قومی که مذهب او . چون ذکر او کرده آمد، ذکر همه بود. اند ايشان همه يکی

 (. 11همان، )وازده يکی دارند، مذهب دوازده امام دارند؟ يعنی يکی دوازده است و د

شان، نام پدر، محل و تاريخ  عطار در بیشتر اوقات در مقام معرفی اولیا، از نسب خانوادگی

گويا او . کند ولی انتساب هر عارف را با پیر و مرشدش مشخص می ؛گويد چیزی نمی... تولد و

های سلسلة اولیا  قهاش به يکی از حل ولادت حقیقی هر عارف را مقارن با توبة او يا سرسپردگی

نیز  صد سال تنهايیدر . پردازی است اين، رويکرد مشترک عطار و مارکز در شخصیت .داند می

 .مرتبط کرده است ها را به يکديگر يک پیوند خانوادگی پررنگ همانند طنابی محکم شخصیت

تن به هر دهد با پرداخ ها به خواننده اجازه می از شخصیتمارکز در اين اثر با خلق انبوهی 

مارکز با اين نوع روايت، . عقب برود -در مسیر زمان جلو شبا او و با سرنوشت ،شخصیت

اندرنسل خوزه آئورلیانوها و خوزه  تکرار نسل. دهد ها را نشان می تکرارپذير بودن تاريخ و آدم

همة خوزه آئورلیانوها کنجکاو، جدی و باهوش و با قدرت »: گويد آرکاديوها، مثلاً آنجا که می
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تکرار طبیعت را در ( 161: 1112مارکز، ) «بدنی و همة خوزه آرکاديوها عجول، نترس و لاغرند

پردازی است که  اين تمهید آگاهانة نويسنده در شخصیت درواقع. دهد ها نشان می لید خوزهتو

همة »: برد سوی پذيرش يک شخصیت جمعی برای خانوادة سرهنگ پیش می خواننده را به

 «ها، تنهايی خانوادگی بود آنتنها حالت مشترک بین  ]...[ ای از مرگ بر خود داشتند ها نشانه آن

به يکديگر « ولايت»نیز با رشتة نامرئی  الاولیاةتذکرهای  شخصیت(. 161-161 همان،)

يکی است؛ يعنی نمايش کثرت به  21و  21تن از اولیای عطار، يکی  21از میان . اند مرتبط

رمان مارکز  های خانواده در شخصیت البته که اين يک وحدت عرفانی است و با تشابهِ. وحدت

مايه است و نه اصل  اما نقطة اشتراک، تقلیل عنصر شخصیت به نفع درون ؛کل متفاوت است به

 . در عرفان اسلامی وحدت

پردازی نیز به نفع وحدت  توان از صحنه پردازی می در رئالیسم عرفانی، علاوه بر شخصیت

حضرتی ديدم که »کند که  وقتی عطار از قول بايزيد نقل میرای مثال ب. مضمون کناره گرفت

مسلماً  ،(131: 1146 عطار نیشابوری،) «نمود ای می هژده هزار عالم در جنب آن حضرت ذره

صورت يک سبک در تذکره درآمده، عیناً از زبان بايزيد و ديگر عرفا  اين جملة عجیب که به

رفته بود و « حضرت»او خود به آن . ها را ساخته و پرداخته است بلکه عطار خود آن ؛نقل نشده

  :کند به جملاتی کوتاه و مقطع بسنده می؛ ولی دانست که اين صحنه را چگونه بپردازد خوب می

حضرتی ديدم که . تافت و جهان آرمیده ماهتاب می. شبی در کودکی از بسطام بیرون آمدم

بر  سوزی در من افتاد و حالتی عظیم. نمود ای می هژده هزار عالم در جنب آن حضرت ذره

درگاهی بدين عظیمی و چنین خالی؟ کارگاهی بدين ! خداوندا: گفتم. من غالب شد

درگاه خالی نه از آن است که کس : شگرفی و چنین پنهان؟ بعد از آن، هاتفی آواز داد که

 رويی شايستة اين درگاه نیست هر ناشسته. خواهیم آيد، از آن است که ما نمی نمی

 (.  جا  همان) 

هرچه هست، توصیف . اثری يافتتوان از توصیف جزءنگرانة مکان  نمی اين عبارت در

های تصوف از  تذکره گويا نويسندگانِ .«جهان آرمیده»: اديبانه است و بسشاعرانه و  کلیِ

حتی . اند پردازی و پرداخت جزءنگرانة جامعه و محیط اطراف خود بیزار بوده صحنه ،توصیف
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ين واحدهای مکانی همچون خانه، حمام و خانقاه نیز تر به ترين و مبتلا از توصیف کوچک

 افراطی به شخصیت و عمل داستانی معطوف طور همه چیز به. کردند می المقدور اجتناب حتی

ای در خدمت شخصیت بود و در پیشبرد داستانِ او ضرورت داشت، از آن  اگر صحنه. بود

 های صوفیانه آن روی، تذکره ازاين. شد رحمانه حذف می رنه بیشد، وگ استفادة حداقلی می

خصوص  هب. های تاريخی و اجتماعی دورة خويش نیستند چنان بیانگر فضای فرهنگی و ويژگی

کند که در يک  ، عطار در اين کار چندان اصرار ورزيد که خواننده گمان میالاولیاةتذکردر 

هايی که گويا همگی يک  تواحد زمانی و مکانیِ ازلی، ابدی، يکسان و لايتغیر، همراه با شخصی

   .رود نفرند و او خود عطار است، پیش می

 صد سال تنهايیدر . زمانی هستیم در رئالیسم جادويی نیز شاهد پديدة شکست زمان و بی

گیرد و به نويسنده از زمان متعارف فاصله می. مواجه است« زمان جادويی»مخاطب با يک 

 .توان ديد می( ملکیادس) کر شخصیت جادوگررسد که الگوی آن را در تف زمانی خاص می

پذيری و شمول آن را، از ی استیلای بر زمان، انقیاد، اثرمینتا ترفندهای متعدد مارکز را برا

ن و مکان نامتعارف و جادويی است که امثال در اين زما فقط. داند های داستان مدرن می ويژگی

مینتا، )کند و ديگری پرواز  ادو میملکیادس و رمديوس مجال ظهور و بروز دارند؛ يکی ج

به مکانی جادويی  در صد سال تنهايیکه قائل به زمانی جادويی بود،  مارکز چنان (.131: 1132

او . مکان ندارد نگرشی را که به موضوع زمان داشت، به مسئلةوی همان . نیز دست يافته است

دهد، به مکانی صرفاً مناسب برای  هايی که با آن انجام می ی در برابر گسترش زمان و باز

مکانی خاص برای بروز اتفاقاتی خاص که هر جايی رخ : انديشد های جادويی می پديده

تا حدی است که حتی اگر  عنوان جغرافیايی ناشناخته و استثنايی تقدس ماکوندو به. دهند نمی

هايی  حتی راوی نیز وقتی شخصیت .کنند ترک نمی ها آنجا را ، باز هم شخصیتکل نابود شود به

از اين نظر بايد گفت مارکز در  .شود گاه از ماکوندو خارج نمی  روند، هیچ از خانواده از آنجا می

او به چنین . بود به نوعی وحدت مکانی قائل (زمانی بی)برابر تشتت، گسترش و تعلیق زمان 

   .اشتبستر زمانی و مکانی برای خلق جادو نیاز د
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شود، شکست زمان در رئالیسم عرفانی از سنخ شکست زمان در  که ملاحظه می چنان

مانی ديگر روی متصوفه از باب حقیر دانستن زمان مادی، به ز. رئالیسم جادويی نیست

های جادويی دست به  سازی بستر برای روی دادنِ پديده ثال مارکز جهت آمادهولی ام اند؛ آورده

مان و مکان انفسی شکنند تا به ز صوفیه زمان تاريخی، آفاقی و ابژکتیو را می .اند اين کار زده

زمانی در  بی. توان با عوالم معنوی آشنا شد در اين زمان و مکان است که می فقط. دست يابند

زبانی با اولیا در تاريخی که ورای تاريخ مادی و  اين هم» .آيد دست می اين گونه به الاولیاةتذکر

 «رويم زمان می شود؛ يعنی ما دائماً از زمان به بی است، در متون عرفانی مرتب تکرار میکمّی 

از حد وحدت   اهمیت بیش سبب اين رويکرد خاص به عنصر صحنه، به(. 44: 1131پازوکی، )

يافته بود و تمام  دست عمق اين اهمیت به عطار کسی بود که. در حکايات صوفیه بوده است

اگر برخی از . کرد رحمانه حذف می مخل پايانی وحدانی در داستان بود، بی آن چیزهايی را که

را با همان حکايات که در منابع پیش از عطار موجود بوده و  الاولیاةتذکرحکايات مندرج در 

: 1136 باشی، قافله)ک خويش روايت کرده مقايسه کنیم ها را از ايشان گرفته و به سب شیخ آن

رسد،  خصوص نزد عطار به کمال می هحدانی حکايات صوفیه را که بهای و جلوه ،(111-112

  . يابیم بهتر درمی

ر ساختار وجود دارد که به همین اندازه بسنده اثرگذاری مضمون د شواهد ديگری نیز برای

 .شود می

های  از ديگر شاخصه شاعرانگی و ايجاد صمیمیت از طريق لحن: لحن شاعرانه .1

بسیار ساده و  ،سبک عطار ترکیبی است از زبان و نثر موجز. ی استساختاری رئالیسم عرفان

رف البته آنجا که جنبة تعلیمی صِ. آورد ای که تأثیر شاعرانة غريبی را در لحن پديد می محاوره

جمله در برخی از -پردازد ضامین بلند عرفانی میشود و به م يابد و از روايت خارج می می

شود  حدی ديرفهم می مقتضای مضمون، سنگین و تا شیوة بیان به -ها از بزرگان عرفان قول نقل

 ،ساده الاولیاةتذکرنگارش عطار در  شیوة -اند که بسیاری از بزرگان گفته چنان -اما در کل

های عرفانی از نوع نثرهای تبلیغی تذکره نثرِ (.1311: 1123صفا، ) تکلف است بی انگیز و دل
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روشن و  ،بودند، غالباً دارای نثرهای ساده یشتر عوامها ب متصوفه است و چون مخاطب آن

عطار توانست با نثری کوتاه، ساده،  (.21/ 1: 1133رضايی، غلام) اندنزديک به گفتار مخاطب

بازاری، از رازهای پیچیدة عارفان و عاشقان پرده  غايت روزمره و کوچه نشین و گاه به دل

تر  از هر شعری به گوهر شعر نزديک»بابک احمدی،  قول اين گونه است که نثر عطار به. ردبردا

و نثر خاص خوبی با تجربة زبان  او که شاعری توانا بود، به (.113: 1123احمدی، ) است« شده

نحو  نیز به الاولیاةتذکرهمان فرايند را در نثر و زبان داستانی  شعر پارسی آشنايی داشت و

استعاره و . آيدشمار می ی رئالیسم جادويی نیز بهها نثر شاعرانه از ويژگی .کار گرفت به احسن

منثور  برخی از آثار. تا جايی که نثر به شعر بیشتر شبیه است تا نثر شود؛ وفور يافت می مجاز به

کوب،  زرين) اند گفته« شعر منثور»که به آن  العشاق سوانحجمله نثر صوفیانه نیز چنین است؛ از

اصولاً نويسندگان . هستند شعر تاويو پاز و مارکز نیز در نهايتنرودا، اک آثار پابلو(. 113: 1111

يکی از . ی لاتین به شعر گرايش دارند و در نثر نیز به احساسات شاعرانه نظر دارندامريکا

 است که اين ويژگی« و اطناب مملايجاز مخل »ارکان بلاغت در زبان فارسی، دوری از 

 .  شود مشاهده می های مارکز داستاندر تمام صفحات  خوبی به

از عنصر لحن دارد و آن برای نیل به  تری رئالیسم عرفانی در موردی ديگر استفادة گسترده

عنوان يکی ديگر  شگرد باورپذيری به شگرد باورپذيری است که در ادامه در ضمن پرداختن به

   .ها به اين موضوع نیز اشاره خواهد شد از شاخصه

خوارق عادات از کارکردهای مهم و کمتر ها و  فراواقعیت بخشی به عینیت: باورپذيری .4

ها و آنچه را که  غرابت ناشناخته عرفانی تِرئالیسنويسندة  .شدة رئالیسم عرفانی است شناخته

  .کند تبديل می هاز زندگی روزمر ای ها را به پاره گیرد و آن می ،لوف نیستأم همه برای

 گیری دقیق از لحن مناسب با بهره جملهتی دارد و ازها شگردهای متفاو یتباورپذيری فراواقع

« خموشی نويسنده»که زايیدة اصل  طرف راوی رواج ديدگاه عینی و لحن بی. میسر خواهد بود

شود که اين  می منجر خیال و جادو در آثار رئالیسم جادويی ،به تضادی با عناصر وهم است،

از حادثة قتل عام  صد سال تنهايیدر  ای مثالرب .افزايد ويژگی به باورپذيری و جذابیت اثر می
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اما آئورلیانو بابیلونیا، تنها  ؛کنند مردان تکذيب می دولت اين کشتار همیشه. کند هزار نفر ياد می1

همیشه يادت باشد که »: گويد بازمانده و شاهد عینی اين کشتار، در آخرين لحظات عمرش می

: 1112مارکز، )« شان را به دريا انداختند و همگیآن روز، بیش از سه هزار نفر آنجا بودند 

فقط اين جمله را از آئورلیانو نقل . کند و نه تأيید نويسنده اين خبر را نه تکذيب می .(133

 های صوفیه نیز راوی رهدر تذک .گذارد عهدة خواننده می کند و با سکوت خود، قضاوت را به می

ای  ذره ای مبنی بر اينکه و هیچ نشانهندارد  هیچ ترديدی ،است در وقوع آنچه روايت کرده

پورنامداريان، )ن دهد، مطلقاً در متن وجود ندارد نشارا به موضوع  راوی بدگمانی و تشکیکِ

های حکايات  شخصیت. عطار اين کار را با انتخاب لحنی مناسب انجام داده است .(11: 1136

و گفتاری در خلاف جهت باورپذيری تذکره نیز آنچه را رخ داده، باور دارند و هیچ کنش 

ها به وحدت رسیده و لحن نیز در  در واقع در داستان جهان راوی و شخصیت. وجود ندارد

  (.116: 1133صفری، ) رسان است باورپذيری، ياری

ل و مثال در های صوفیه تحت تأثیر بحث عوالم واسط خیا عنصر باورپذيری در داستان

عنوان  با اين مبانی نظری از( های مبنايی شاخصه) در ادامهشود که  عرفان نظری تعريف می

 . شود هايی مستقل ياد می شاخصه

 های مبنایی  شاخصه .4-8

گرايی  واقع ی خاصی به مسئلةرئالیسم عرفانی نیز همانند رئالیسم جادويی، نگرش: گرايی واقع .1

رئالیسم . گرايیِ آن از مبانی مستحکم نظری در عالم مثال و خیال برخوردار است واقع رد ودا

  res، از مادة ی واقعی يا حقیقیامعن به real از واژة ،يا وفاداری به واقعیت گرايی ی واقعامعن به

(rerrum )( چیزمندی) توان واقعی و صاحب شیئیت آن را می .است «و شیء چیز» فهومم به

آنچه به شیء  است؛ يعنی هر گرايی يا شیئیت شیء معنای در لغت بهرئالیسم  پس. ترجمه کرد

: 1121 گرانت،: ک.ر) های واقعی مستقل از ذهن تکیه کند و آن را ملاک قرار دهد و پديده

خیال، همچون ماوراءالطبیعه، فانتزی، رؤيا،  های رمانتیسم مايه تمام دست رئالیسمِ اولیه(. 16

 افسانه، اسطوره يا فولکلور، جهان فرشتگان، جادو و اشباح را از قلمرو خود دور کرد
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های  رفت که بعدها از میان تمام گرايش گمان نمی شايد(. 123/ 1: 1134سیدحسینی، )

ای از رئالیسم سر برآورد که تمام آن چیزی را که رئالیسم اولیه دور ريخته بود،  رئالیستی، گونه

: گويد می 1336در نوامبر  تايم ةای با مجل گابريل گارسیا مارکز در مصاحبه .یت بشناسدرسم به

« هتکرار متعدد اين معادلو  جای تزها تزهای رئالیسم به رئالیسم جادويی يعنی نشاندن آنتی»

  (.13: 1131داراب، )

 ،آورد آشکار درمیتفاوت اصلی رئالیسم جادويی با رئالیسم اولیه که سر از تضاد و تباينی 

آن است که بر خلاف رئالیسم که بین واقعیات عینی و توهمات و پندارهای ذهنی و قراردادی 

 دانست کرد و واقعیت عینی را تنها حقیقت اصلی اين جهان می دربارة واقعیت تمايز برقرار می

وع خاصی ، رئالیسم جادويی قائل به وحدت واقعیت ذهنی و عینی است؛ ن(41: 1141پرهام، )

عالَم  (.11: 1132فولادی، : ک.ر)اند  خوانده« عین ذهنی»يا « واقعیت ذينی»از واقعیت که آن را 

برداری از تخیل  او کشف کرده بود که واقعیت نسخه. خیال نزد مارکز نیز در نهايتِ اهمیت بود

موفقیت  (.13: 1132مینتا، )خیزد  تر، واقعیت از تخیل و رؤيا برمی و رؤياست و يا به بیان دقیق

های اين جهان،  کند که زيبايی شیوة رئالیسم جادويی در دنیای امروز، اين واقعیت را گوشزد می

های نهفته در  کند و او به هر قیمت، درصدد نقب زدن به زيبايی ديگر انسان امروز را اقناع نمی

 (. 13: 1134فر،  خزاعی: ک.ر) ديگر ابعاد دنیا و عوالم واسط است

دنبال  رئالیسم درصدد روايت در بستر واقعیت عینی و تجربی و رئالیسم جادويی بهاگر 

واقعیت ذينی است، رئالیسم عرفانی در پی روايت در بستر واقعیت شهودی مبتنی بر تجربة 

نمايد و  رئالیسم عرفانی بر آن است که جهان آن چنان که هست، با شهود رخ می. عرفانی است

نوعی هیجان ساختگی بوده، از موانع « الهام»ها  اگر از منظر رئالیست .ردعینیتِ صرف ارزش ندا

دارد  بازمی« مشاهده»گرايانه است و در يک اثر ادبی نويسنده را از  اساسی يک نگرش واقع

، از منظر رئالیسم عرفانی، الهام، شهود و علم حضوری برترين (131/ 1: 1134سیدحسینی، )

( تصادفی)اتفاقی  .رفان اسلامی خیال شرط درک واقعیت استدر ع. ياب است ابزار حقیقت

إِذْ قالَ يُوسفُُ لِبَیهِ  :شود نیست که داستان يوسف در قرآن کريم با رؤيا آغاز می

يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشرََ کَوْکَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=12&AID=4
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« ها بهترين سخن»در میان « ها بهترين قصه»اينکه (. 4/ يوسف) ساجدِينَ   رَأَيْتُهُمْ لي

ت پیوستن آن يابد و روندِ به واقعی شود و در طول داستان گسترش می با شرح رؤيا آغاز می

و داستان برگرفته قصه  جمله اينکه حقیقتِشود؛ از متذکر می را شود، حقايق بسیاری وصف می

اين همان . م ماوراستلَباورپذيری اين داستان منوط به ايمان به غیب و عا. از عالَم ماوراست

ذلِکَ  :داند های تقوا می چیزی است که خداوند در ابتدای کتاب خويش، آن را از نشانه

الَّذينَ يُؤْمِنُونَ  الْکِتابُ لا رَيْبَ فیهِ هُديً لِلْمُتَّقینَ 

قصص عرفانی، عرفان و آگاهی از وحدت  از آنجا که مضمونِ. (1-1/ بقره) بِالْغَیْبِ 

بدون ملاحظة مضمون، قابل نیز واحد و منسجم است و  ها خداوندی است، ساختار اين قصه

می ديگر است و به همین جهت، ها، اعتقاد به وجود عالَ زمینة تمام اين قصه پیش. درک نیستند

 :ک.ر) ل درک و باورپذير است و قاب ها توجیه معجزات، کرامات و خوارق عادات در آن

 (.141-144 :1133نژاد،  هاشمی

گرايی همراه با  ترين نقطة پیوند رئالیسم عرفانی با رئالیسم جادويی، نوع خاصی از واقع مهم

بر خلاف رئالیسم که عنصر خیال در آن محدود شده بود، تکیة  .م خیال استتوجه ويژه به عالَ

م مثال و م عرفانی علاوه بر خیال، قائل به عالَرئالیس. اصلی رئالیسم جادويی بر خیال است

در طبیعتاً  بوده و (1121آشتیانی، ؛ 1124کربن، ؛ 1131ملاصدرا،  :ک.ر) گر واسطهديگر عوالم 

  .گرايی دارد تری در زمینة واقع مبانی مستحکم رئالیسم جادويی مقايسه با

که  برخورداری از مبانی مستحکم نظری در باورپذيری خوارق عادات و کرامات .1

و  صد سال تنهايیعناصر جادويی . است عوالم واسط خیال و مثال بحث نظریِ خاستگاهش

تفاوت آن است که خوارق عادات مورد  ترين اساسی .کرامات اولیا مبانی بسیار متفاوتی دارند

 دارد ريشه متصل قول عرفا و فلاسفة اسلامی، خیالِ قوة مخیله يا به معنای مارکز در خیال به نظرِ

ريشه دارد که  در عالم مثال در مقابل، کرامات باطنی. رود فراتر نمی که در بیشتر موارد از توهم

 بیشترِ. وجه امری توهمی نیست هیچ مبنای وجودی آن در فلسفة اسلامی ثابت شده است و به

هايی  در تصوف نیز نمونهعنوان خوارق عادت فهرست شده است،  به صد سال تنهايیآنچه در 

دست  مراقبه بهنفس، تمرکز و  با رياضتِ يا اند ؛ اما يا جزو کرامات ظاهریشود از آن يافت می

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=2
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=3
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=3
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مبنايی  صوفیانه های منتسب به آن در شريعت اسلام و طريقت اصولاً جادو و پديده. آيند می

و  111: 1123)قول نسفی  هايی خاص، به ويژه و برای انسان شرايطیدر  ممکن است نداشته و

خاصیت  نیست و« کمال»گمان  ولی بی ؛دآيشمار  به« فضیلت» ،(136-132: 1113

های مطرح در رئالیسم عرفانی، به  نويسنده و شخصیت .خلاف کرامات بر افزايی ندارد، معرفت

بلکه به عوالمی باطنی اعتقاد دارند که يا  ؛دنیايی موهوم و ساختة ذهن خود تعلق خاطر ندارند

اگر . آن باور و يقین عقلی يا قلبی دارند يا به وجودِ اند کرده آن را از طريق تجربة عرفانی شهود

مرزهای واقعیت با رؤيا و افسانه است،  کردن رنگ صدد شکستن يا کمرئالیسم جادويی در

با  های جاری در جهانِ فرودست یتبین واقعرئالیسم عرفانی بر آن است که هیچ مرزی 

فلسفی،  از اين منظر، ظهور کرامات بر مبانی سرسختِ عیات برتر عوالم واسط وجود ندارد؛واق

   .عرفانی و شهودی استوار است

نظر به برخورداری رئالیسم عرفانی از مبانی مستحکم نظری و فقدان آن در رئالیسم  .1

  .به يک مکتب ادبی ارتقا دادتوان  جادويی، اين شیوة روايی را می

 تعریفِ رئالیسم عرفانی   . 5

ايمن   .آن را تعريمف کمرد   ها و وجوه ممیزة رئالیسمم عرفمانی،   توان با توجه به شاخصه حال می

نموع واژگمان    وجمود دارد و  ايرانمی  -منابع عرفان اسلامی طور بالقوه در هاست که به سبک قرن

تعريف نظری يمک سمبک    تلاش در .گذاشت امر نخواهد ر واقعدر تعريف تأثیری د رفته کار به

ايمن گونمة ادبمی     توان با کمک نويسندگان برترِ می روست که ازاين برای ادبیات داستانی معاصر

   .بر اساس اين تعريف بومی و ملی برآمدسازی  صدد جرياندر

يی در يک شیوة بالقوة روا: به هر حال، تعريف نگارنده از رئالیسم عرفانی چنین است

های  نگاری ويژه تذکره داستانی عرفان اسلامی، به -ادبیات داستانی، برگرفته از متون روايی

اقعات، خوارق عادات و کرامات، گرايانه، تجربی و مؤمنانه به و تصوف است که رويکردی واقع
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 قعیتیها را کاملاً همانند وا ای که آن به گونه مبانی عرفان نظری اهل تصوف دارد؛ ساخته ازبر

   .سازد ملموس و عینی، باورپذير می

يعنی گنجاندن  دارد، پارادوکسی صددرصدیمنطقی برای مفهومی که ذاتاً  یتعريفبیان 

که کاملاً فراواقعی و در بلتنها اسرارآمیز  در کنار امری نه( رئال) واقعیت موجود در اين جهان

 .بسیار دور از دسترس است( عرفان= معرفت شهودی) تضاد با واقعیات موجود در اين جهان

های ساختاری و  توصیفی جزءنگرانه و برگرفته از شاخصه یتعريف مذکور از اين جهت تعريف

ها مبحث خیال و  ها اشاره شد؛ جزئیاتی که محور اصلی آن مبنايی است که در اين نوشتار به آن

رئالیسم »کسانی که از . ی استواقعیت عرفانی، کرامات اولیا و تکنیک باورپذيری مؤمنانة عرفان

يا مبانی نظری خود   دهکل با بحث حاضر بیگانه بو هاند، يا ب ياد کرده« رئالیسم معنوی»يا « معجزه

برگرفته از واقعیت عرفانی متکی بر مبحث خیال و « رئالیسم اعجاز». اند روشنی بیان نکرده را به

های حاصل از معجزات و کرامات  فتیآيد که بر شگ مثال نبوده، از ظاهر اسمش چنین برمی

از اين نظر، . ها تکیه دارد های جادو و افسانه که رئالیسم جادويی بر شگفتی ؛ چنانکند می تأکید

لبی علمی و ای نزديک در خاستگاه فرهنگی خود ندارد که مبانی آن در قا رئالیسم عرفانی گونه

 .ر گیردو لازم باشد با آن مورد مقايسه قراپژوهشی مطرح شده 

 نتیجه. 1

مبنا قرابت خاصی با شیوة رئالیسم چه در ساختار و چه در  آمیز تصوف حکايات کرامت

، صد سال تنهايیويژه رمان  با آثار مارکز به الاولیاةتذکرمقايسه حکايات . جادويی دارد

. پردازی صوفیه رهنمون شده است های شیوة خاص حکايت پژوهشگر را به برشمردن شاخصه

های خاصی در روايت تبعیت  روايی است که از ويژگی ای مثال رئالیسم عرفانی شیوهرای ب

« آفرينش شگفتی»کند و همانند روايت خوارق عادات در رئالیسم جادويی، در خدمت  می

 ؛ تا جايی کهگذارد تأثیر شگرفی بر ساختار می «وحدت» ماية عرفانیِ همچنین درون. است

 .انجامد مايه می چون شخصیت و صحنه، به نفع درونهمعناصری  ، تقلیل و محوِکردن رنگ کم

تعدد اسامی  ،اند کار نداشتهپردازی سرو و شخصیتهای عرفانی گرچه با شخصیت  تذکره
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، خواننده را به صد سال تنهايی ،ها همانند تعدد شخصیت در شاهکار مارکز متصوفه در آن

چنان  حکايات صوفیه آن وحدانیِمضمون  کردن  برجسته .دهد ها سوق می وحدت شخصیت

گذاشته  شان نیز تأثیرساختار حکاياتنگاران را با خود درگیر کرده بود که اين امر حتی در  تذکره

پس از خواندن . اند ها تمام عناصر داستان را در عنصر شخصیت به وحدت رسانده آن. است

شويم که عنصر  و آشنايی با چند شخصیت، ناگهان متوجه می الاولیاةتذکرهايی از  بخش

ی باعث مکان زمانی و بی بی. شخصیت نیز در نیروی عظیم وحدت عرفانی محو شده است

ز آفاقی خويش را برای خواننده ازدست بدهند و تماي مرور شود جنید و حلاج و ديگران، به می

 .شوند تبديل هايی انفسی به شخصیت

نظر زة مبانی برای رئالیسم عرفانی درتوان در حو هايی را نیز می ار، شاخصهعلاوه بر ساخت

ها در باورپذير جلوه  گونه که برترين نقطة امتیاز رئالیسم جادويی با ديگر سبک  همان .گرفت

ف نیز در وصهای ت پارادوکس خیال و واقعیت است، برترين نقطة اشتراک آن با تذکره دادنِ

عیت در واقعیت و فراواق عنصر باورپذيری در پارادوکسِ .اورپذيری استهمین تکیه بر عنصر ب

به سحر و جادو و خوارق عادات در جوامع  اعتقاد در نهادينه شدن شیوة رئالیسم جادويی،

نگاه . است ايمان به غیب و کرامات برخاسته از دارد و در تصوف نیز ريشه ی لاتینامريکا

ترين نقطة مشترک بین داستان صوفیانه و رئالیسم جادويی  رگبز گرايانه به خوارق عادات، واقع

در وصف برخی از  ،خصوص تذکرة عطار ههای تصوف، ب منقول در تذکره وقايع عجیبِ. است

بینی و عرفان نظری  ولی الگوی خاصی از واقعیت مبتنی بر جهان ؛عرفا رئال و واقعی است

ی رئال با جادو و خیال يی به درآمیختگاز آنجا که رئالیسم جادو .تصوف بر آن حاکم است

با بررسی کارکرد نوع . شود م مثال و خیال مطرح میعالَ کند، ديدگاه صوفیه دربارة تأکید می

 باورپذيری امور خوارق عادت در متون صوفیه که برگرفته از ايمان به غیب و عوالم واسط

های  حکايات مندرج در تذکره توان برای است، می( عالم خیال و عالم مثال در عرفان نظری)

که ناظر  مطرح است، ترسیم کردعرفانی، شیوه و سبک داستانی خاصی نزديک به آنچه امروزه 

اسلامی را در اين  -ايرانی برخی وجود بالقوة يک رئالیسم بومیِ .به مبانی خاص صوفیه است
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ولی نگارنده آن را  ؛اند نامیده« رئالیسم معجزه»يا « رئالیسم معنوی»آن را  فرهنگ حس کرده و

 .های خاص خودش را دارد نامد که تعريف و شاخصه می« رئالیسم عرفانی»

  ها نوشت پی. 7
1. Macondo 

2. Jose Arcadio Buendia 

3. Ursula 

4. story 

5. method 

6. elements 

7. device 

کتاب بزرگ »اش  صد سال تنهايیکه کتاب  -امثال ايزابل آلنده، ايتالو کالوينو و گابريل گارسیا مارکز. 3

اند که تحت تأثیر شیوة  بارها گفته -لقب گرفته و در ايران بارها ترجمه و چاپ شده است« قرن

؛ 111: 1134مارکز، )ايرانی هستند  های هزار و يک شبِ قصهسرايی شرقی در قرآن کريم و  داستان

های هزار و يک  قصهکار به جايی کشید که برخی منتقدان (. 32: 322 ياوری،  ؛33 :1133آلنده، 

خورخه لوئیس بورخس (. 11: 1112، صورتگر: ک.ر)را مادرخواندة رمان انگلیسی خواندند  شب

 های خصوص تائوئیسم و آموزه خود را تحت تأثیر مطالعات خويش در زمینة فلسفة چینی به

-131: 1123؛ احمدی، 146 :1112، گیبرت :ک.ر)ويژه آثار عطار دانسته است  بودايی، و تصوف به

131 .) 

بیان کرده  دربارة مکاتب ادبی گفتارهای خود در درس 36سیدحسینی اين مطلب را در سال مرحوم . 3

: ک.ر. ای معتبر منتشر نشده است که متأسفانه در قالب کتاب يا مقاله

http://fatemehmoghadam.blogfa.com، 2  1131آذر. 
10. narration 

11. characters 

 

 منابع . 2
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 . انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

فصلنامة تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه  .«رئالیسم معنوی»(. 1134)نصیری جامی، حسن  -

 .116-131صص. 3و  2ش. سلامی مشهدآزاد ا

نگاهی کوتاه به تأثیر مارکز بر رمان ؛ ر بدون پايیز مارکز، پدرسالا » (.1131) حسام ،چی نقره -

 . 112ش .فرهنگ و پژوهش .«معاصر ايران

پژوهشگاه : تهران .بندی تعريف، تبیین و طبقه: های عرفانی قصه(. 1133)نژاد، قاسم  هاشمی -

 . فرهنگ، هنر و ارتباطات

 .سخن: تهران. داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ايران(. 1133)ياوری، حورا  -

 


